
آموزش را که  عصر اطلاعات و فضای دیجیتال،
معلم، دانش آموز و  در الگوی کلاسیک بر سه گانة

در هم شکسته است. در چنین  کتاب اســتوار بود،
فضایی همة عناصر یادگیری، از جمله تولید و مصرف 

محتوا، تدریس و آمــوزش، و آزمون و ارزیابی، در 
فضایی از تعامل، تبادل و اشتراک گذاری دانش 

و تجربه شکل می گیرد و گسترش می یابد.
با توسعة فناوری های نوین و چرخش 

فناورانــه )تکنولوژیــک(، جهشــی 
ابرانگاره ای )پارادایمی( در آموزش 
اتفاق افتاده است. محیط مجازی 

و رسانه ای می رود که به محیط 
شــود.  تبدیل  آموزش  اصلی 
چندمرکزی  آمــوزش  مکان 
و حتــی بی مرکــز و زمان 
آمــوزش منعطف و ســیال 
شده است. محیط یادگیری 
شبکه ای شــده و فناوری و 

فن )تکنیک( مخلوق آموزش، 
اکنون خــود خالق نوعی نظام 

رسانه ای  اســت.  شده  آموزشی 
و مجازی شــدن آمــوزش در عصر 

جدید، توسعه و تعمیق سواد رسانه ای 
را بــه یکــی از مهم ترین ســرفصل های 

برنامه ها و سیاســت های تحولــی نظام های 
آموزش حال و آینده تبدیل کرده است.

در دنیاي رسانه اي شــده، اطلاعات پیش از آنكه به شكل 
متن باشد، با هنر، روان شناسي، جامعه شناسي، سیاست و اقتصاد درآمیخته 
و در قالب كدهاي نمادین، جنبة »تصویری« )فیگورال( پیدا كرده است. این 
شیوه هاي جدید رمزگذاري پیام، تشخیص و تفكیك اطلاعات از ضداطلاعات 
یا آگاهي كاذب و دروغین را بس مشكل و پیچیده مي كند. در چنین فضایي 
اســت كه مفهوم »ســواد اطلاعاتي« و »سواد رســانه اي« شكل مي گیرد و 
ضرورت برخورداري از چنین سوادي براي زندگي پویا، مسئولانه و خلاقانه در 

دنیاي جدید مطرح مي شود.
ســواد، اطلاعات و آگاهی، در چارچوب گفتمان وبری، یکی از شاخص های 
اصلی توســعة اجتماعی اســت. اما رسانه ای شــدن جهان و رشــد و توسعة 
فناوری هــای نوین ارتباطی و اطلاعاتی، درک ما را از ســواد و بی ســوادی 

دگرگون کرده است.
ســواد در دنیای نوین به معنی توانایی رمزگشایی، درک، ارزیابی و برقراري 
ارتباط با انواع رسانه ها، و همچنین توانایی خواندن، تولید متن، صدا، تصویر یا 

ترکیب همة آن ها در قالب چندرسانه ای )مالتی مدیا( است.

ســواد رســانه اي مهارتــي اســت كه به 
رمزگشــایي و معنایابي پیام هاي رسانه اي از 
ســوي مخاطب كمك مي كند و بــه او امكان 
گزینش، انتخاب، نقد و ارزیابي یا انتخاب یك رژیم 
رسانه اي مناسب از میان انبوه اطلاعات، نمادها، 
تصویرها، شكل ها، عددها و كدها را مي دهد. 
به طورکلی، سواد رسانه اي در پي ایجاد 
چارچوبي ذهني براي پاسخ گویي به 
پنج سؤال كلیدي زیر در رابطه 

با پیام هاي رسانه اي است:
- چه كســي پیام را تولید 

كرده است؟
- از چــه روشــي براي 
جلــب توجه مخاطب به 
پیام استفاده شده است؟

افراد  - چطــور درك 
مختلف از یك پیام واحد 

متفاوت است؟
- چه ارزش ها، ســبك 
زندگي و عقایدي در پیام، 
ترویج یا از آن حذف شــده 

است؟
- هدف از ارسال پیام به مخاطب 

چیست؟
ســواد رســانه ای طی فرایندی ســه 
مرحله ای به توانمندسازی شهروندان در زندگی 

اجتماعی منجر می شود:
نخســت از طریق مشخص کردن میزان و نوع مصرف رسانه ای. در این 
مرحله افراد با نوع رژیم رســانه ای که اتخــاذ می کنند، با اراده، اختیار و 
آگاهی تصمیم می گیرند چه میزان از وقت خود را به رسانه ها اختصاص 
دهند و از کدام رســانه ها چقدر و چگونه اســتفاده کننــد. اتخاذ رژیم 
رســانه ای از آن نظر اهمیت دارد که رســانه ها معمولًا برای ورود ما به 
دنیایشــان منتظر نمی مانند و پیام های خــود را به ما تحمیل می کنند. 
حتــی ما را به گونه ای تربیت می کنند تا کار و زندگی خود را بر اســاس 
زمان بنــدی و برنامه های آن ها تنظیم کنیم. به همیــن دلیل و از آنجا 
کــه بخش قابل توجهی از میزان و نوع مواجهة ما با پیام های رســانه ای 
توسط خود ما برنامه ریزی نمی شود و اکثر شهروندان وقوف ندارند که تا 
چه اندازه در معرض پیام های رســانه ای قرار دارند، رژیم رسانه ای کمک 
می کند عنان اختیار از دســت رســانه ها خارج شود و افراد خود کنترل 

زندگی و مصرف رسانه ای خود را به دست گیرند.
گام دوم به توانایی شــهروندان برای نقد و ارزیابی پیام ها و محتواهای 
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رســانه ای برمی گردد. در این مرحله افراد نحوة تجزیه وتحلیل پیام های 
رســانه ای را یاد می گیرند و محتواها و پیام های آشــکار و نهان رسانه ها 
را مورد تجزیه وتحلیل و نقد و برســی قرار می دهند؛ اینکه کدام پیام ها 
برجســته شــده و در اولویت قرار گرفته و کدام پیام ها به حاشیه رفته و 
نادیده گرفته شــده اند، کدام بخش از واقعیت های اجتماعی در پیام های 
رسانه ای دست کاری شده است و کامل نیست و از چه ترفندهای هنری 
برای قلب واقعیت و کوچک نمایی و بزرگ نمایی  )آگراندیسمان( پیام ها 

استفاده شده است. 
اما قدرت و توانایی تجزیه وتحلیل شهروندان در این مرحله تنها به ظاهر 
و پیام های آشکار رســانه ها محدود و منحصر نمی شود، بلکه شهروندان 
قادر خواهند شد از ظواهر آشکار پیام های رسانه ای فراتر بروند و پیام های 
مکنون و به اصطلاح بین خطوط رسانه ها را بخوانند؛ اینکه چه چیزی در 
متن پیام ها حاضر و چه چیزی غایب اســت، و کدام ارزش های اخلاقی و 
اجتماعی را چنیــن پیام هایی ترویج می دهند و چه الگوهایی از کنش و 

رفتار ارائه می کنند.
گام سوم سواد رســانه ای عمیق تر از دو گام قبلی است. در این مرحله 
شــهروندان به مالکیت، مدیریت و سازمان و مراجع و مراکز قدرت پشت 
رسانه ها پی می برند و در می یابند فرستندگان و تولیدکنندگان پیام های 
رسانه ای چه گروه ها، نهادها، سازمان ها، شرکت ها و افرادی هستند، چه 
اهدافی را از تولید و انتشــار این پیام ها و محتواهــا دنبال می کنند، آیا 
هدف مراکز و مراجع قدرت پشت رسانه ها صرفاً تجاری و منفعت مالی و 
اقتصادی است یا تغییر و دست کاری اذهان و ارزش ها مدنظر است و شاید 

هر دو هدف هم زمان دنبال می شود.
این شکل از بازنمایی واقعیات اجتماعی به نفع چه گروه هایی است و چه 
کسانی از تولید و بازتولید چنین پیام هایی سود می برند؟ منافع، ارزش ها 
و اعتبار اجتماعی کدام گروه ها توسط رسانه ها تولید و بازتولید می شود و 

کدام گروه ها طرد و حذف می شوند؟
به طورکلــی در این مرحله شــهروندان به ســاختار کلان پنهان نظام 
رســانه ای و اقتصاد سیاسی رسانه ها دســت می یابند و با تجزیه وتحلیل 
معانی و تجربیات رســانه ای خود و دیگران در می یابند رسانه ها چگونه 
به تولید و بازتولید گفتمان مســلط، هژمونی فرهنگی و خلق شعور عامه 
کمــک می کننــد و گفتمان ها و خرده فرهنگ های رقیب را به حاشــیه 

می رانند و تضعیف یا سرکوب می کنند.
در چنین شــرایطي چند ســؤال اساســي و مهم پیش روي نظام هاي 

اجتماعي و زیرنظام آموزشي خودنمایي مي كند:
- آیا شهروندان از سواد رسانه اي لازم برخوردارند؟

- آیا معني و مفهوم سواد رســانه اي براي فراگیرندگان و دانش آموزان 
روشن شده است؟

- آیا سواد رسانه اي به دورة سني خاصي محدود مي شود؟
- و بالاخره، آیا رسانه هاي نوین یك سره رهایي بخش هستند یا برعكس 
مي توانند به تحریف واقعیت، آگاهي كاذب، و سلطه و تحمیل بینجامند؟
از چنین منظري، آموزش سواد رسانه اي مدت هاست در برنامة آموزشي 

كشورهاي گوناگون از جمله ایران قرار گرفته است.
ضرورت و اهمیت نقش رســانه ها در آموزش ســواد رسانه ای در ایران، 

به ویژه در دوران دوسالة کرونا، بیشتر درک و دریافت شد. در چنین شرایطی 
ما از دوران مدرســه ای که همراه داشتن تلفن همراه )موبایل( در آن ممنوع 
بود، رسیدیم به »مدرسه در تلفن  همراه«؛ به نحوی که اگر دانش آموزی تلفن 
همراه نداشت نمی توانست در مدرسة مجازی حضور پیدا کند و درس بخواند. 
چنین ضرورتی هم اکنون نیز با توجه به آلودگی هوا و مشکلات زیست محیطی 
و ناترازی های انرژی خودنمایی می کنــد. چنین فضایی بر جایگاه و اهمیت 

سواد رسانه ای در نظام آموزشی بیش ازپیش می افزاید. 
با وجود این، آموزش سواد رسانه ای و کتاب درسی آن در ایران با مشکلات 
متفاوتی دســت به گریبان است. نخســت بینش و نگرش سیاست گذاران و 
برنامه ریزان آموزشی اســت که جهش به طرف آموزش مجازی و به تبع آن، 
ضرورت آموزش سواد رسانه ای را به طور کامل نمی پذیرند و آن را در برنامه های 
درسی حاشیه ای و اختیاری تلقی می کنند. از سوی دیگر، سرمایه گذاری های 
وسیع نظام آموزشی در توسعة مدرسه ها و مراکز آموزش حضوری متن محور، 
و تدارک نکردن زیرساخت های لازم برای ورود به عصر آموزش و سواد رسانه ای 

بر موانع می افزاید. 
در همیــن زمینه، فقدان برنامه و ســرمایه گذاری لازم بــرای آموزش و 
تربیت دبیران در این زمینه، یکی از مشــکلات جدی اســت؛ به نحوی که 
حتي معلمان علوم اجتماعي كه آشــنایي بیشــتري با ایــن مباحث دارند، 
به راحتــي و بدون گذرانــدن دوره های آموزشــی لازم نمی توانند عهده دار 
آموزش و تدریس ســواد رسانه ای شــوند. نوع نگرش منفی آسیب شناسانة 
سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزشی به رسانه ها و جایگاه و اهمیت آموزش 
ســواد رسانه ای در رویکرد کتاب درسی تألیفی در این زمینه نیز خودنمایی 
می کند. جهت گیري كتاب به رســانه ها بیشتر آسیب شناسانه  است كه به 
»رسانه هراســي« خواهد انجامید تا رسانه شناســی. تلقی آسیب شناسانه از 
رســانه و ســواد رســانه ای تلاش می کند یاد بدهد چگونه افراد از رسانه ها 
استفاده نکنند و یا امکان دسترسی افراد را به رسانه ها با فیلترینگ محدود 

یا سلب کند.
اما بنیاد فلسفی سواد رسانه ای، تقویت توانایی و مهارت از یک سو و احساس 
تعهد و مســئولیت اجتماعی از ســوی دیگر است. به گونه ای که نظام کنترل 
درونی، آگاهانه و اختیاری را تقویت و کنترل اجباری، بیرونی و فیلترینگ را 
حذف و بی اثر می کند. در این صورت، افراد با آگاهی و اختیار کامل می توانند 
دســت به گزینش و انتخاب بزنند: رسانه یا رســانه های مورد نظر خود را از 
بین مجموع رســانه ها، با توجه به شــاخص های اعتبــار، اعتماد و بی طرفی 
انتخاب کنند، میزان اســتفاده از هریک از رســانه ها را با توجه به زمان بندی 
خود مشخص سازند، پیام های رسانه ای را برحسب شاخص هایی از قبیل نیاز، 
علاقه، دقت، صحت و سرعت ارزیابی، تحلیل و سپس گزینش و انتخاب کنند، 
و در نهایت آنچه را از پیام ها كه می پســندند و نیاز دارند، انباشت کنند و به 

حافظه بسپارند.
شهروندانی که در پرتو سواد رسانه ای به چنین توانایی و مهارت هایی دست 
می یابند، با قدرت نقادی و پرسشــگری، امــکان کنترل اطلاعات و آگاهی و 
سرمایه گذاری بر جهل انسان ها را مسدود و به گزینه ای بیهوده و بی اثر تبدیل 
می کنند. از سوی دیگر، مجهزشدن به چنین مهارت هایی از افراد، شهروندانی 
گزینشگر، فعال، و مشارکت جو می ســازد که قادر خواهند بود، در برابر انواع 

تلقینات، عقاید قالبی و پیش داوری های رسانه ها مقاومت کنند.
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